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جهانی شدن 
با استارت آپ

امــروز دیگــر جامعــه اطلاعاتی 
مفهومی غریب نیست، چراکه زندگی 
شــهروندان در سرتاســر کره خاکــی 
آن طور که زمانی پیش بینی می شــد، 
به شــکلی روزافــزون بــه اطلاعات 
وابسته شــده اســت. از برگزاری یک 
دورهمی ساده گرفته تا راه اندازی یک 
شــغل و حرفه، همه وهمه با استفاده 
از ابزارهای اطلاع رســانی که همگی 
روی تلفن همراه افراد قابل دســترس 
اســت، انجام می گیرد. اما زمانی این 
وابســتگی زندگی بشری به اطلاعات، 
رویــداد بزرگی تلقی می شــد که لازم 
بود برای آگاهی بخشــی دربــاره آن، 
روزی بین المللی تعیین شود. ازاین رو 
قطع نامه سازمان ملل متحد که پس از 
اجلاس سران جامعه اطلاعاتی تونس 
در ســال ۲۰۰۵ صادر شد، روز هفدهم 
هر  اردیبهشت)  می  (بیست وهشــتم 
ســال را روز جهانی ارتباطات راه دور 
و جامعــه اطلاعاتی نام گــذاری کرد. 
آژانس تخصصی ســازمان ملل متحد 
برای فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات 
(ITU) هر ســال به مناسبت این روز 
خط مشــی ها و برنامه هایــی را اعلام 
می کند. شــعاری که امسال برای این 
روز انتخاب شــده، شــعاری است که 
همه ما به نوعی با آن درگیر هســتیم. 
شــعار امســال «مشــارکت از طریق 
ابزارهای ارتبــاط راه دور و تأثیرگذاری 
اجتماعــی» اســت. این شــعار از این 
جهــت برای مــا ایرانی ها آشناســت 
که در ســال های اخیر و با گســترش 
شبکه های  و  اطلاع رســانی  ابزارهای 
اجتماعی، شــاهد رواج انواع و اقسام 
کمپین هــا و حرکت هــای مردمــی و 
مجازی بوده ایم که برخی از آنها اتفاقا 
آژانس  اگرچه  تأثیرگذار هم بوده انــد 
جهانی فنــاوری اطلاعات و ارتباطات 
اجتماعی،  تأثیرگــذاری  از  مقصودش 
بیشــتر اثرگذاری در راســتای توسعه 
پایــدار اســت و آن را از رهگذر رشــد 
اقتصــادی ممکن می داند. براســاس 
اعلام این آژانس «فناوری اطلاعات و 
ارتباطات باید منجر به برداشته شــدن 
محدودیت ها از پیــش پای مخترعان 
و کارآفرینان جوان شــود و بتواند آنها 
را بــرای یافتــن راه حل هایی که منجر 
به رشــد اقتصادی در جهت توســعه 
یاری رساند». به علاوه  پایدار می شود، 
تمرکز این آژانس روی اســتارت آپ ها 
و ســرمایه گذاری های کوچک مقیاس 
بر پایه وب اســت. استارت آپ واژه ای 
است که در ســال های اخیر در اخبار 
دنیای فناوری به کرات شاهد استفاده 
از آن در توصیــف کمپانی های نوپایی 
هستیم که راهکارهای جدیدی را برای 
حل مشــکلات و مســائل موجود در 
دنیای فناوری مطرح می کنند. امسال 
البته ایران نیز ازجمله کشورهایی بود 
که برای ایــن روز جهانی، اقداماتی را 
انجام داد. پیش از روز جهانی جامعه 
اطلاعاتــی «فروم جامعــه اطلاعاتی 
۲۰۱۶» از دوم تا ششــم می  (۱۳ تا ۱۷ 
اردیبهشــت ۹۵) در شهر ژنو سوئیس 
برگزار شــد. «محمــود واعظی»، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان 
ازجمله شرکت کنندگان این فروم بود. 
او در این فروم گفت: «دیدگاه جمهوری 
 ICT اسلامی ایران نسبت به موضوع
همان نقــش محوری و زیربنایی این 
فنــاوری در جریان توســعه بوده و 
درحال حاضر برنامه های توسعه ای و 
زیرســاختی این فناوری را برای رونق 
کســب وکار و ایجــاد اشــتغال برای 
جوانان کشــور هدایت کرده است». 
در این فروم همچنیــن روند حرکت 
بخش هــای مختلف کشــور منطبق 
با اصــول ۱۱گانه  جامعــه  اطلاعاتی 
تشریح شد. این اصول ۱۱گانه مسائلی 
از قبیل نقــش مقام های راهبردی و 
همه دست اندرکاران (دولت، جامعه 
مدنی و بخش خصوصی) در پیشبرد 
ارتباطات  و  اطلاعات  تکنولوژی های 
اطلاعات  زیرســاخت  توسعه،  برای 
و ارتباطات، دسترســی به اطلاعات 
توانمند ســازی،  معرفت هــا،  و 
ایجاد اطمینــان و امنیت در کاربرد 
تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات، 
آماده ســازی محیــط، کاربردهــای 
ارتباطات،  و  تکنولــوژی اطلاعــات 
تنــوع فرهنگــی و هویــت، تنــوع 
زبانی و محتوای محلی، رســانه ها، 
ابعاد اخلاقی جامعــه اطلاعاتی و 
همکاری بین المللی و منطقه ای را 

مطرح می کنند. 

نگاه

به بهانه روز جهانی جامعه اطلاعاتی
تاریک و روشن زندگی در جامعه بر پایه اطلاعات

سامان پارســی: در جوامع مدرن، ظهور مفهوم دولت بزرگ به این دلیل 
بود که افــراد جامعه برای احقاق حقوق فردی و حفظ امنیت، امر اداره 
جامعه را به دســت گروهی بســپارند.امنیت در درون نوعی پارادوکس 
مفهومــی دارد. این تضاد در مفهــوم بر ناخودآگاه مــا تأثیر می گذارد و 
خودآگاه می شود. نیاز به امنیت یعنی نوعی خشونت و ناامنی وجود دارد 
که در صورت انفعال دولت این خشونت بر افراد جامعه اعمال می شود. 
پس برای مصون ماندن از این خشونت نیاز به امنیت است. این پارادوکس 
دولت مدرن را محــق در تدوین و اعمال قوانین می کند و نتیجه، حضور 
گســترده دولت در حریم خصوصی افراد اســت. در ۲۳ آگوســت ۲۰۱۳ 
(یکم شــهریور ۱۳۹۲) روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در تیتر نخست خود 
نوشــت: بریتانیا تشکیلاتی بزرگ در یکی از کشــورهای خاورمیانه دارد تا 
به طور گســترده تلفن ها، ایمیل ها و دیگر تبــادلات اطلاعاتی در منطقه 
خاورمیانــه را مورد شــنود قرار دهد. ایندیپندنت می گوید از میان اســناد 
افشاشده توســط ادوارد اســنودن درباره فعالیت های جاسوسی آژانس 
امنیــت ملی آمریــکا، به اطلاعاتی دســت یافته که نشــان می دهد این 
تشکیلات قادر است با قرارگرفتن در مسیر فیبرهای نوری به اطلاعات در 
حال مبادله به واسطه آنها رخنه کند. اطلاعات به دست آمده از این راه در 
مرکز دولتی ارتباطات بریتانیا بررسی می شوند و نتایج آن در اختیار آژانس 
امنیت ملی آمریکا قرار می گیرد. درواقع ما با حضور تکنولوژی در زندگی 
دیگر فاقد حریم خصوصی هســتیم. دولت ها به هر شکلی که بخواهند 
می توانند زندگی ما را رصد کنند. پرده برداری ادوارد اسنودن از فعالیت های 
تجسســی دولت آمریکا و به خصوص سازمان امنیت ملی خود گواه این 
واقعیت اســت که ما به صورت شــبانه روزی در حال رصدشدن هستیم. 
چگونه؟ «ایکس کی اسکور»* یکی از بحث بر انگیز ترین اظهارات اسنودن 
را روشــن می کند: «من از میز کارم می توانستم هرکسی را روی نوار ضبط 
کنم، شما یا حسابدارتان تا یک قاضی فدرال یا حتی شخص رئیس جمهور، 
چنانچــه فقط یــک آدرس ایمیل شــخصی در اختیار می داشــتیم». بنا 
بر افشاگری های اســنودن آشکار شــد که ان اس ای مشغول جمع آوری  
میلیون ها ایمیل و فهرست مخاطبان پیامک ها، مطالعه ایمیل ها، ردگیری 
موقعیــت جغرافیایی تلفن های همراه، تخریــب رمزگذاری های کاربران 
با استفاده از نرم افزار رمزشــکن بولران بوده است. ان اس ای همچنین از 
کوکی ها (کوکی اچ تی تی پی) که به منظور تجاری در اینترنت به کار برده 
می شود، برای دقیق تر مشخص کردن هدف های جاسوسی دولت و تقویت 
سیستم مراقبتی استفاده می کند.وقتی خرید می روید از کارت های اعتباری 
استفاده می کنید و این اطلاعات به وسیله سرورهایی انتقال داده می شود 
که دولت می تواند با داشتن اطلاعات این سرورها بداند شما در چه زمانی، 
در چــه مکانی بوده اید، چقدر از کارت اعتباری خود اســتفاده کرده اید؟ و 
چه میزان اعتبار در آن اســت؟ شخصی ترین اطلاعات شما در هر لحظه 
در اختیار دولت قرار می گیرد؛ تلفن های هوشــمند، اینترنت، شــبکه های 
مختلف اینترنتی، یاهو، فیس بوک و... .  تمام این داده ها برای ســرورهای 
مرکزی اداره امنیت ملی فرستاده می شود و تمام زندگی شما تحت نظارت 
دولت است. مکان یابی تلفن های همراه شما حضور لحظه به لحظه شما 
در مکان های مختلف را در اختیار دولت ها قرار می دهد.  «به گفته اسنودن، 
اداره امنیت ملی آمریکا می تواند حتی بدون اینکه شــما از تلفن استفاده 
کنید فقط با اتصال گوشی تلفن به کابل مخابراتی تمام گفت وگوهای درون 
خانه شــما را شــنود کند. حتی بدون اینکه از تلفن استفاده کنید». دولت 
برای حفظ امنیت شما آزادی شما را از بین می برد. شما همیشه و همه جا 
در حال رصدشدن از سوی ســرویس های اطلاعاتی هستید. تمام زندگی 
شما در اختیار آنهاست. هر لحظه لازم باشد به زندگی شما ورود می کنند 
و تمام اطلاعات زندگی شــما را به دســت می آورند. تمام اینها در پشت 
یک مفهوم پنهان شــده؛ امنیت؛ امنیت مردمی که آزادی ندارند. استدلال 
دولت ها این اســت: آزادی به این دلیل نقض می شــود که شما هرروز در 
خیابان یا محل کارتان با خشونت تروریسم مواجه نشوید. باید فاقد حریم 
خصوصی باشــید. خشونت قدرت بازتولید خود را دارد. اگر فردی به شما 
حمله کند، شــما برای دفاع از خود مقابله به مثــل می کنید. دولت برای 
جلوگیری از خشــونت نیاز به نوعی خشونت زیباشناختی شده دارد که در 
تدوین قانون آن را اعمال کند. این زیباشناختی باعث مشروعیت بخشیدن 
به رفتار خشن دولت در قبال غیرخودی می شود. مشروعیت تحت عنوان 
قانون مدون شده و مردم از ترس بازتولید آن توسط افراد جامعه می پذیرند 
دولت نوعی خشونت قانونی را در جامعه اعمال کند؛ مثلا برای جلوگیری 
از اعتراض های مدنی به دلیل اینکه ممکن است از کنترل خارج شده و به 
اموال عمومی زیان بزنند خشونت اعمال کند. گاهی ممکن این خشونت 
از سوی گروهی در درون حاکمیت مدیریت شود. چگونه؟ این جست وجو 
و گســتردگی حضور دولت در حریم خصوصــی تنها نقض حقوق فردی 
نیست. بلکه به این معناست تمام رفتارهای شما ثبت می شود. در نتیجه 
اگر شما در شبکه های اجتماعی برای تجمع های مدنی اطلاع رسانی کنید، 
دولــت پیش از مردم از آن خبردار شــده و می تواند آن را مدیریت کند. در 
جوامع به ظاهرآزاد دولت می تواند با ایجاد نوعی آنارشی برنامه ریزی شده 
این اعتراض ها را به سمت دیگری هدایت کند. مثل کودتای ۲۸ مرداد که 
مستشاران آمریکایی توانستند با مدیریت و ایجاد خشونت در جامعه، دولت 
مصدق را مجبور به برقراری حکومت نظامی کنند.  مبحث اصلی امنیت 
این اســت که دولت ها نوعی از ناامنــی را در ناخودآگاه مردم جای گذاری 
می کنند تا برای جلوگیری از آن به استناد قانون با آن مقابله کنند. درواقع 
وقتــی تفکر یک جامعــه تحت تأثیر ناامنی قرار می گیرد، افراد احســاس 
درماندگی و بی پناهی می کنند. اولین واکنش غریزی مقابله با آن اســت. 
با حضور پدیده تروریســم در عصر حاضر، دولت مــردم را در مواجهه ای 
جدی با غریزه زنده ماندن و ازبین رفتن توسط خشونت ترسیم کرد. دولت، 
مردم را در مواجهه با این ســؤال قرار داد که برای ایجاد امنیت شــما باید 
چه کنیم؟ قانونی تصویب کنیم که بتوانیم با آنها مقابله کنیم. ســازمانی 
که بتواند با دسترســی به اطلاعات آنها از حمله هایشان جلوگیری کند و 
بودجه ای برای مقابله با آنها از جیب مالیات دهندگان. تمام اینها در پشت 
یک واژه پنهان شــد؛ امنیت. این واژه گستردگی حضور دولت را در عرصه 
خصوصی افراد تا جایی پیش برد که عملا هیچ عرصه خصوصی ای وجود 
ندارد. نه تنها مردم جامعه مورد هدف که مردم دیگر نقاط دنیا هم از این 
رصدشدن در امان نیســتند. در جامعه ای که مردمش غیرخودی هستند 
کســانی که خارج از مرزهای آن کشــور زندگی می کننــد خود یک تهدید 
بالقوه به شمار می روند. پس باید یا خود مردم دست خود را به خون آلوده 
کنند یا اینکه کســی به نمایندگی آنها. دولت پذیرفت که به خاطر خدمت 
به مردم دســت های خــود را آلوده کند. اما این بــه آن معنا بود که دیگر 
هیچ کس نمی توانــد در برابر دولت مقابله کند. چــون هر نوع مقابله با 
دولت یعنی مواجهه با امنیت و برای دفاع از امنیت باید مهاجم را از بین 
برد. درحالی که دولت جزئی از کل است و هیچ گاه به دنبال احقاق حقوق 
اکثریت نیســت، برای مشروعیت بخشیدن به رفتارهای خود نه اقلیت که 

اکثریت را مصداق قرار می دهد. 
* ایکس کی اســکور: برنامــه ای که اجازه جســت وجوی داده های 

جمع آوری شده را به روش های مختلف می دهد.
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یک مفهوم 

اخترمحمــد ماکویی: به منزلش در جاده مخابرات شــهر هرات مراجعه کردم ولی 
مأمور امنیتی جلو در خانه اش گفت: «خانم خانه نیستند، روزی دیگر مراجعه کرده 
یا به محل کارش در خیابان بهزاد مراجعه کنید». به آنجا رفته و بعد از بررسی بدنی  
از سوی محافظان وی توانستم برای سه روز بعد وقت بگیرم. ماریا بشیر، دادستان 
ســابق هرات که در سال ۲۰۱۱ در فهرست صد متفکر جهان بوده و همچنان جایزه 
«زن شــجاع» را از دولت ایالات متحده آمریکا دریافــت کرده، در جریانی که خود 
آن  را «موج» می داند، توســط رئیس جمهوری برکنار شد. با دادستان سابق هرات 
در یک صبح بارانی از روزهای بهاری سال ۹۵ در زمینه عملکرد دولت افغانستان، 

به خصوص در بخش زنان گفت و گو کرده ایم. 

  دادستان سابق هرات این روز ها چه فعالیتی انجام می دهد؟  �
فردی که تحصیلات حرفه ای داشــته و هدفش این باشــد که از شــغل خود 
برای بهبود وضعیت کشورش اســتفاده کند، در کنار شغل دولتی خود، می تواند 

فعالیت های خود را در راستای شغلی که آموخته ادامه دهد. 
شــرط این اتفاق، اراده خدمت است و اینکه به خود باور داشته باشید. شما در 
جریان هستید که من به عنوان دادستان ولایت، تقریبا مدت هفت سال برای هرات 
کار کردم، در آنجا از یک زاویه  ای خواســتم توانمندی زنــان را به نمایش بگذارم 
که باوری وجود نداشــت، حتی خود زنان هم به این باور نداشــتند که می توانیم 
مســئولیت های ســنگین و خطیر را پیش ببریم؛ چه برسد به مردها در جامعه ای 
که سال ها مردسالاری بوده و هست. این موضوع مشکلات خود را دارد به همین 
خاطر من کار دادستانی را شروع کردم. بعد از آن نظر به تغییر دولت من از شغل 

خودم برکنار شدم. 
   از این برکناری ناراحت شدید؟  �

با کمال تأسف در افغانستان مصونیت مأموران سیستم عدلی و قضائی درست 
رعایت نمی شــود. در یک موجی که آمد، رئیس جمهــور آمد و در آنجا اعلام کرد 
یک تعدادی از مدیران برکنار شدند. یک تعدادشان به من گفتند از مقام دادستانی 
ولایت «تبدیل» شــده ای ولی نمی دانم تبدیــل به کجا! فکر کنم به خانه «تبدیل» 
شــدم (با خنده). رفتــم خانه، ولی من آدمی نیســتم که بی کار باشــم و طاقت 
بی کاربودن را ندارم. مخصوصا که نمی خواهم یک نمونه و الگوی ناامیدی برای 
زنان و دختران باشــم. با اســتفاده از همین شــغل و تحصیلاتی که داشتم، از آن 
اســتفاده قانونی کردم و یک مجوز وکالت، جواز شــرکت ارائه خدمات حقوقی و 
مشورتی و یک نهادی به نام مؤسسه «وحدت زنان افغان» که مسئولیت تمام این 
بخش ها برعهده من اســت را به راه انداختــم. می خواهم از همین راه برای ارائه 
خدمات حقوقی و مشورتی و همچنان هدف دیگر که انسجام زنان است کار کنم. 

  دلیل اینکه وارد سیاست شدید چه بود؟  �
زندگی خودش در مجموع سیاست کردن است و سیاست کردن را باید آموخت، 
مخصوصا زن ها و دخترها. مدیریت و سیاست با هم یک ارتباط بسیار نزدیک دارند، 
شــما وقتی که می خواهید خانه را مدیریت کنید؛ یک سیاســت حتمی برای خود 
می سازید و مطابق با همان سیاست در خانه عمل می کنید و تمام امور خانه تنظیم 
می شود، اکثر مادران این کار را انجام می دهند. بنابراین به نظر من بهتر است زنان 
در سیاســت شامل باشند، سیاســت مداربودن برای زنان نتیجه بسیار خوبی دارد، 
همچنان می توانند حقوق اساسی خود را بشناسند، از آن استفاده کنند و در تعیین 
سرنوشــت مملکت از زنان که اکثرا روحیه صلح جویانه دارند، استفاده شود. من 
رشــته تحصیلی خود که حقوق و علوم سیاسی اســت را دوست داشتم و آن را 

پیش بردم و سعی کردم چیزهایی را که می دانم با زنان دیگر به اشتراک بگذارم. 
  در دورانی که دادســتان هرات بودید، پردردســرترین پرونده ای که  �

داشتید چه بود؟ 
هرات یک ولایت با جمعیت بسیار زیاد و از ولایات درجه اول افغانستان است. 
به اکثر قضایای بسیار مهم در این ولایت رسیدگی می شود. از پرونده های مهم در 
این ولایت، مبارزه با مافیا و قاچاق مواد مخدر بوده اســت. مبارزه با مافیای زمین 
و زمین خــواری نیز بخش دیگری از پرونده های این ولایت اســت، اما فکر می کنم 

که مهم ترین قضیه در این ولایت، خشــونت علیه زنان بوده؛ جنایات بسیار زیادی 
که شامل بریدن انگشت یک زن توسط شوهرش و بریدن بینی و لب یک زن دیگر 
توسط شوهرش بوده اســت. جنجالی ترین پرونده همیشه پیش من، این بوده که 
زنانی که مادر هســتند، در بسیاری از موارد مثل یک ظلم فرزندشان را می گیرند و 
جگرگوشه هایشان از آنها دور می شوند. من همیشه در مسائل قانونی با مشکل ترین 
کاری که مواجه بوده ام، این بوده اســت که از مادران در قضایای سرپرستی فرزند 

حمایت کنم. 
   وقتی به عقب برمی گردید چه دســتاوردهای مناسبی از عملکرد زنان به  �

نظرتان می رسد؟ آیا زنان توانسته اند به آرمان های خود حتی نزدیک شوند؟ 
متأسفانه سال گذشته سال بسیار خشن و سالی پر از حوادث بد برای زنان بوده 
که ما و شما از آن متأثر شدیم. به دلیل اینکه وضعیت امنیتی روی وضعیت زنان 
بسیار تأثیر کرده، مثلا دیدیم که زنان با سنگسار، شلاق خوردن، گلوبریدن و با موارد 
مشــابه مواجه شدند. زنان بی گناه که عدالت به  دادشان نرسید، با کمال تأسف باز 
هم شاهد همچون مواردی بودیم و از سوی دیگر وعده هایی که جامعه بین المللی 

و حکومت افغانستان به زنان داده بودند، به هیچ کدام وفا نشد. 
هنوز هم نقش زنان ســمبلیک و نمایشی است و در پست های مهم و کلیدی 
در حکومت ســهم ندارند، اما سال به ســال ســطح آگاهی زنان بیشتر می شود و 

حضورشان در مکاتب و دانشگاه ها بسیار خوب و پررنگ و قوی می شود. اما درکل، 
سال خوبی برای زنان نبود. من فکر می کنم به خاطر نداشتن حکومت قوی، ثبات 
و امنیت در افغانســتان، این سال بدتر از سال های گذشته شد. سال گذشته با فرار 
تعداد زیادی از مردم افغانســتان و رفتنشان به کشورهای دیگر و مهاجرشدنشان 
آغاز پیدا کرد. مهم ترین مشــکل در افغانســتان، ناامنی و رفتــن مردم به خارج از 

کشور بوده است. 
  دولت در سال گذشته چه کار هایی را باید برای زنان انجام می داد که نداد؟  �

دولــت باید اول خود را می ســاخت، کابینه خود را می ســاخت، نظام خود را 
می ســاخت و تشکیلات سیاسی اش را به صورت دقیق تنظیم می کرد که با کمال 
تأســف هیچ کدام از این کارها را نکرده اســت چه برســد به اینکه ما بگوییم چه 

کارهایی را باید برای زنان انجام می داد که نداده است! 
  در روزهای گذشــته افــراد زیــادی از بدنه دولت جدا شــده اند و  �

اپوزیسیون به راه انداخته اند؛ به نظر شما چرا حکومت وحدت ملی برای 
این افراد جذاب نبوده؟ 

من یک موضوعی را می خواهم به عنوان یک حقوق دان برای شــما بگویم: 
هر آن چیزی که خارج از چارچوب قانون ســاخته شــود، نتیجه نمی دهد. هر 
آن چیزی که قانون را زیر پا گذاشــته باشــد و قانون در آن مدنظر گرفته نشده 
باشد؛ نتیجه نمی دهد. تشــکیل دولت «وحدت ملی» خارج از قانون اساسی 
افغانســتان است چون در قانون اساســی افغانستان ما همچون تشکیلاتی را 
نداشــتیم؛ پس بنابراین همین دوگانه بودن در دولت و حاکمیت دوگانه باعث 
شده کســانی که می خواهند کار کنند اجازه کار نداشته باشند. یک سردرگمی 
به وجود آمده، بنابراین بهتر همین است که هرچه زودتر همه چیز در چارچوب 

قانون گرد  آید و شکل قانونی پیدا کند. 
  میزان رضایتتان از فعالیت های دولت پیشــین در عرصه حقوق زنان، که  �

خودتان هم عضوی از آن نظام بودید؛ نســبت به دولت کنونی به عنوان یکی 
از فعالان زن در افغانســتان به چه اندازه اســت و چه تفاوت هایی میان این 

دولت ها وجود دارد؟ 
البته من به عنوان یک زن عادی می خواهم صحبت کنم: با کمال تأسف جامعه 
بین المللی، دولت گذشته و فعلی هر سه شــان برای زنان به وعده هایی که داده 
بودند وفا نکردنــد. آن خدماتی که باید برای زنان انجام می دادند، انجام ندادند و 
قضــاوت این موضوع را می گذاریم برای مردم که دولت قبلی چقدر کار کرده بود 
و اینکه آیا از نظمی برخوردار بوده یا نبوده. اینکه دولت فعلی چگونه اســت، من 
به خاطر اینکه یکی از اعضای دولت قبل بودم، نمی خواهم در این مورد ابراز نظر 

کنم و قضاوت را بر دوش مردم می گذارم. 
  شما اشاره کردید که حکومت وحدت ملی یک حکومت قانونی نیست و نظام  �

کامل شده ای ندارد، اگر شما بخواهید به این حکومت یک پیشنهاد بدهید، فکر 
می کنید چه کارهایی باید انجام شود تا این دولت نظم بگیرد و تمام موضوعاتی 

که شرط است رعایت شود؟ 
من پیش تر نیز اشاره کردم که به قانون اساسی افغانستان باید احترام گذاشته 
شــده و مدنظر گرفته شود و همه موضوعات در چارچوب قانون باشد؛ اگر که این 
دولت جواب گوی این جریانی که فعلا ما شــاهد آن هستیم نیست، باید به همان 
راهکاری که در افغانســتان مدنظر گرفته شــده مراجعه کنیم، «لویه جرگه» دایر 
شود، به قانون اساســی احترام گذاشته شده و دولت جدیدی با تشکیلات قانونی  
ایجاد شود تا مردم بتوانند زیر سایه یک دولت مقتدر، زندگی راحتی داشته باشند، 
این موضوع باید هرچه زودتر عملی شــده و به دولت یک رنگ قانونی داده شود. 
صلاحیت ها و مسئولیت ها مشخص شده، کابینه درست شود تا بتوانیم با تشکیل 
یک نظام سیاســی، به جهانیان بگوییم که ما هم یک نظام سیاسی داریم و از یک 

نظامی در کشور خود پیروی می کنیم، بهترین راهکار همین است. 
   بزرگ ترین چالش پیش روی زنان افغان درحال حاضر چیست؟  �

متأسفانه زنان افغان با چالش های بسیار مهمی هنوز هم روبه رو هستند، همین 
که برایتان می گویم که زنان از سیاست به دور هستند و ما سیاست مدار زن نداریم، 
چالش است. زنانی هم که در سیاست حضور دارند، تقریبا به یک شکل نمایشی و 
سمبلیک هستند. زنان نتوانستند یک توانمندی قوی را به نمایش بگذارند. آنها باید 
یک انسجام قوی داشته باشند و همان حقی که در قانون و در دین دارند را بگیرند. 
زنان هنوز نتوانسته اند همان حق اساسی خود را بگیرند، پس بنابراین با چالش های 
بسیار زیاد و مهمی از جمله همان رویه زن ستیزی و تعصب و عدم باور به کارکرد 
زنان و یک جامعه مردسالار و بالاخره ناامنی از چالش های مهم سر راه زنان است، 

مهم ترین اینها «تعصب» است. 
  اگر در بخش حقوقی کار نمی کردید دوست داشتید در چه بخشی کار کنید و  �

کار موردعلاقه تان به جز کار فعلی، چیست؟ 
من فکر می کنم که معمول این اســت که زنان در افغانســتان به دلیل کار کم 
و سه ماه تعطیلی، بیشــتر شغل معلمی را انتخاب می کنند. من می خواستم یک 
معلم باشــم؛ بسیار دوست داشــتم چیزی را که من یاد دارم به زنان دیگر انتقال 
دهم. اگر من به چندســال قبل برگردم دوست داشــتم که یک نظامی باشم و در 

همین بخش تدریس کنم. 

در روزهایی کــه مردم ایران به خاطر قتل ســتایش 
قریشــی، دخترک افغانســتانی عزادار بودند، عده ای از 
هموطنان در گوشه وکنار پایتخت کمپینی را راه انداختند 
که هدفــش از میان بــردن جهل، خشــونت و جنگ از 
طریق کتاب اســت. کمپین «کودک کتابخوان، ســرزمین 
بدون جنــگ»، طرح جمع آوری کتاب اســت که اگرچه 
از طریق شــبکه های اجتماعی کار خــود را آغاز کرده و 
مخاطبانش همه مردم ایران هستند، ولی توسط جمعی 
از فعــالان حقوق کودکان کار و خیابان راه اندازی شــده 
اســت. «میثــم گندم آبــادی»، عضو جمعیــت دفاع از 
کــودکان کار و خیابان و مســئول هماهنگی و اطلاعات 
کمپیــن در این زمینه به «شــرق» می گویــد: «در طول 
پنج ســالی که در حوزه کــودکان کار و خیابان فعالیت 
کرده ام، یکی از نیازهای جــدی این کودکان که کودکان 
افغانســتانی بخش بزرگی از آنها را تشــکیل می دهند، 
آمــوزش و مخصوصا آموزش های خارج از مدرســه از 
طریق کتاب اســت. ما همچنین از طریق ارتباط هایی که 
با کشــور افغانستان داشــتیم، متوجه شدیم که به دلیل 

جنگ های پی درپی در این کشور، یکی از بخش هایی که 
آســیب جدی دیده و نیاز به فعالیت دارد، حوزه نشــر و 
کتاب است. به طوری که در این زمینه فقر جدی احساس 
می شــود». رفع فقر در حوزه کتاب به ویژه برای کودکان 
هدف تشکیل این کمپین بوده است، اما «سرزمین بدون 
جنــگ» چرا در عنوان این کمپین قرار گرفته اســت؟ در 
بیانیه آغاز به کار این کمپین آمده: «کتاب دریچه ای است 
که می تواند مرزهای آگاهی کودکان را گســترش دهد... 
این گونه اســت کــه بذرهای آگاهی رشــد می کنند تا به 
درختی تناور تبدیل شــود. درختانی که حتی ضربه های 
تبــر بنیادگرایی و جهل نیــز یارای فروانداختــن آنها را 
نخواهد داشــت»؛ موضوعی که به گفته گندم آبادی در 
انتخاب کتاب ها نیز تأثیرگذار است. او می گوید: «جنگ و 
خشونت نتیجه مرزبندی هایی است که ما انسان ها آنها 
را ایجاد کرده ایم. مرزبندی هایی که گاهی به غلط اتفاق 
افتاده اســت. به همین دلیل ما در انتخاب کتاب ها برای 

کودکان بسیار بادقت عمل می کنیم و کتاب های اهدایی 
توســط مردم را بررسی کرده و آن دسته از کتاب هایی را 
که خود مروج خشــونت هســتند یا در آنها کلیشه های 
نژادی، قومی و جنســیتی دیده می شود، کنار می گذاریم؛ 
چون ما با یک هدف و آن ترویج انسانیت و اینکه همه ما 
انسان هســتیم، این کمپین را آغاز کرده ایم». گندم آبادی 
همچنیــن تأکید می کند اگرچه هنــوز برخی مردم ایران 
وقتی اســم این کمپیــن را می شــنوند، می گویند: «چرا 
برای کــودکان ایرانی کتاب تهیه نکنیــم»، اما در همین 
مدت کوتاه که از عمر کمپین کودک کتابخوان، ســرزمین 
بدون جنگ می گذرد، تعداد زیادی کتاب از ســوی مردم 
به آنها اهدا شــده اســت، به طوری که از زمان آغاز این 
کمپین تاکنون ســه بســته از کتاب های اهدایی مردم به 
افغانســتان رفته اســت. در افغانســتان «بنیاد کودکان 
افغانستان»، مســئول دریافت این کتاب ها و رساندنشان 
به دســت کــودکان افغانســتانی اســت. کمپین کودک 

کتابخوان، ســرزمین بدون جنگ نیز ســه محل را تعیین 
کرده انــد تا مــردم کتاب هــای اهدایی خــود را به آنجا 
تحویل دهند. شــهر کتاب اکباتان، انجمن یاری کودکان 
در معرض خطر و باشگاه دانشــجویان دانشگاه تهران. 
گندم آبادی تأکید می کند: «درحال حاضر کتاب ها در شهر 
بامیان ایالت بامیان افغانســتان توزیع خواهد شد اما ما 
امیدواریم با همراهی مردم، در ایالت ها و شهرهای دیگر 
افغانســتان نیز این کتاب ها را توزیع کنیم. این بستگی به 
گســترش این کمپین و تعداد کتاب هــای اهدایی دارد». 
این کمپین البته پیشــنهادهایی هم بــرای مخاطبانش 
دارد و بــه آنها توصیه می کند در نمایشــگاه کتاب که تا 
برگزاری آن چند روزی بیشــتر باقــی نمانده، به فکر این 
کمپین باشند و با خرید یک کتاب از مجموعه کتاب های 
«گاستون، پسر کنجکاو» و «ســه پایه ها» و تحویل آن به 
یکی از مراکز اعلام شــده از ســوی کمپین، به این کمپین 
بپیوندند. برای پیوســتن به ایــن کمپین هم می توانید در 
شــبکه های اجتماعی هشتگ کودک کتابخوان، سرزمین 

بدون جنگ را دنبال کنید. 

بهتر است زنان در سیاست شامل باشند، سیاست مداربودن برای زنان 
نتیجه بسیار خوبی دارد، همچنان می توانند حقوق اساسی خود را 

بشناسند، از آن استفاده کنند و در تعیین سرنوشت مملکت از زنان که 
اکثرا روحیه صلح جویانه دارند، استفاده شود. من رشته تحصیلی خود 
که حقوق و علوم سیاسی است را دوست داشتم و آن را پیش بردم و 

سعی کردم چیزهایی را که می دانم با زنان دیگر به اشتراک بگذارم

کمپینى براى کودکان افغانستانى

گفت وگوبا ماریا بشیر، دادستان سابق هرات

نقش زنان در سیاست سمبلیک و نمایشی است


